
سينماي ايران)پرونده فيلم خروج(
 روزنامه صبح ايران  سال نهم  شماره 2625  شنبه  23 فروردین  1399

سينماي ايران)پرونده فيلم خروج(
 روزنامه صبح ايران  سال نهم  شماره 2625  شنبه  23 فروردین  1399

»خــروج« داســتان گروهی از کشــاورزان 
روستایی را روایت می‌کند که شرکت سهامی 
آب، هنگام تخلیه سد آب شور به اشتباه آب را 
روانه زمین‌های کشاورزی آنها می‌کند و باعث 
خرابی تمامی محصولات آنها می‌شــود. آنها 
پس از آن‌که از طریق مســئولان سد، دهیار، 
بخشدار و امام جمعه موفق به حل مشکل‌شان 
نمی‌شــوند، تصمیم می‌گیرند که نزد رئیس‌جمهور بروند و مشکل‌شان را با 
او در میان بگذارند. این گروه با تراکتور از روستای خود به سمت تهران عازم 
می‌شوند و طولی نمی‌کشد که خبر سفر آنها در تمام رسانه‌ها پخش می‌شود 

و این موضوع باعث ایجاد محبوبیت و مشکلاتی برای آنها می‌شود.

رازهای کوچک جنگلی
گفته‌های الماسی درباره سریالی که از تقوایی به افخمی رسید

يكي از مباحث داغ سال گذشته،‌ مجادله بهروز افخمي و داريوش ارجمند برسر 
سريال »كوچك جنگلي« بود. ارجمند ادعا كرد كه بچه مذهبي‌ها كار را از دست 
ناصر تقوايي خارج كردند و افخمي هم پاسخ داد. از آنجا كه جهانگير الماسي 

قرار بود در اين سريال بازي كند، ماجرا را از او پرسيديم.

جهانگير الماسي اينطور پاســخ مي‌دهد:» مســئله مالي‌اش را كه نمي‌دانم 
همين‌قدر مي‌دانم كه گروه بهروز افخمي كه آمدند برآورد ســريال كم نشد 
كه بيشتر هم شــد. از آن طرف‌ تهيه كننده ســريال »كوچك جنگلي«آقاي 
جلاير بود كه يكي از مذهبي‌ترين شــخصيت‌هاي آن روزگار در تلويزيون و 
سينما محسوب مي‌شود. پس مسئله ســريال تقوايي مذهب نمي‌تواند باشد. 
ايدئولوژي سريال مي‌توانست باشد.« الماســي درباره دو نقد مشهور درباره 
عدم شناخت تقوايي از فضاي شمال و كندي كار هم اينطور مي‌گويد:» آقاي 
تقوايي فضاي شمال را مي‌شناخت. با اين حال اصلا قرار نبود فضا شناخته شود 
چون نعمت حقيقي قرار بود بشناســد و خيلي خوب مي‌شناخت به‌خصوص 
اينكه دســتيارانش شــمالي بودند. « الماســي اينطور ادامه مي‌دهد:» اين 
حرف‌ها تخريب تقوايي و افخمي است. تصويري كه آقاي تقوايي از چگونگي 
حاكميت نيروهاي مذهبي در سريال داشت، ناظر بر موجوديت يك سيستم 
جدي در حوزه سياســت‌هاي جهاني بود كه برآيند آن حتي مي‌توانست كه 
سيدجمال‌الدين همداني در آن باشــد. ... هم آقاي افخمي ناپخته بودند كه 
آن جريان را بشناســند و هم آقاي تقوايي ظرفيتي طراحي نكرده بود كه اين 
حرف‌ها در آن گفته شــود.« در اين مصاحبه از الماسي درباره اكران فيلمش 
يعني »رنج و سرمستي« هم پرسيديم و گفتيم امكان اكران آنلاين آن وجود 
ندارد:» نه نمي‌شود چون الان تعريف ارتباط ايران و عراق يك چيز ديگر است. 
من زماني اين فيلم را ساختم كه ارتباط دو كشور گرگ و ميش بود. من بعث 
عراق را گرگي ديده بودم كه در زمان جنگ تجاوزها به مردم ما كرد. داستان 
تجاوز نظاميان صدام ‌ در دوران جنگ را فراموش نمي‌كنم. كينه من به اين گروه 
پليد كه انسان نيستند از بين نمي‌رود . آنها مثل داعش، طالبان و بوكو حرام 

بشريت را به سخره گرفته‌اند و زاويه نگاهم اينطوري بود. « 

فيلم خروج جعبه سياه دارد!
همراه با جهانگير الماسي كه در فيلم ابراهيم حاتمي‌كيا بعد از مدت‌ها دوري به سينما بازگشته است. 

گفت‌وگوي او با هفت صبح درباره شخصيت ميكائيل، دنياي حاكم بر خروج و چند مسئله ديگر را 
بخوانيد. این بازیگر درباره حواشی سال‌های اخیر خود هم توضیح داده است

من بازي دزدي كرده 
ام؟! من هيچ حركت 

اضافه اي نكردم بلكه  
با چشم كار خودم را 
كردم. اين تكنيك را 
نمي گويم چون چهل 

سال عمر گذاشتم تا آن 
را ياد گرفتم. يك چيز 

ديگر بگويم: من در 
فيلم ابراهيم حاتمي كيا 
به هيچ وجه كم فروشي 

نكردم

من فيلمي را با ادمي كار 
كردم كه بسيار بسيار 

باهوش است. هوش 
ابراهيم حاتمي كيا يعني 
اين كه خوب مي تواند 
از فضاي پيرامون خود 

براي رسيدن به اهدافش 
استفاده كند. خيلي 

خوب جامعه سياسي 
اش را مي شناسند و 

خوب مي داند حساسيت 
اين آدم ها سر چيست ...

06

علاوه بر فيلم خروج‌، چند 
فيلم ديگر هم به‌زودي احتمال 

نمايش آنلاين دارند. از جمله 
خون شد مسعود كيميايي‌، 
مردن در آب مطهر برادران 

محمودي‌، ‌خوب، بد،‌ جلف 2 
ارتش سري پيمان قاسمخاني‌، 

‌رستاخيز احمد رضا درويش‌، 
مهمانخانه ماه نو با بازي مهناز 

افشار و  سراسر شب فرزاد 
موتمن.

05

خروج از معدود فيلم‌هاي 
ابراهيم حاتمي‌كيا است كه در 

جشنواره فجر صاحب جوايز 
متعدد نشده. اين فيلم سال 

پيش در پنج رشته نامزد دريافت 
سيمرغ از جمله بهترين بازيگر 

مرد )فرامرز قريبیان(بود. در 
نهايت دو سيمرغ به دست آورد: 
بهترين چهره‌پردازي و بهترين 

جلوه‌هاي ويژه بصري.

14
دايناسور آخرين فيلمي است 
كه جهانگير الماسي سال 86  
يعني 14 سال پيش بازي كرد. 
فيلم پرويز شيخ طادي اكران 

عمومي نشد. الماسي رنج و 
سرمستي را بعد از آن ساخت 

كه اكران نشد. او در فيلم 
كيانوش عياري يعني كاناپه هم 

بازي كرد كه روي پرده نرفت. 
حالا هم خروج به شكل آنلاين 

اكران مي‌شود.

02
در ميان آثار حاتمي‌كيا دو 

قهرمان معترض وجود دارند 
كه در ستون مجاور به دليل 
حجم صفحه نشد به تفصيل 

درباره‌شان بنويسيم: داود روبان 
قرمز و هوشنگ به رنگ ارغوان. 
اولي رزمنده‌اي است كه دلتنگ 

روزهاي جنگ است و حالا در 
زميني پر از مين دنبال جسد 

است. دومي يك مامور امنيتي 
كه تمرد مي‌كند و عاشق سوژه 

مي‌شود.

89

در فيلم‌هاي حاتمي‌كيا همواره 
شاهد يك قهرمان معترض 

بوده‌ايم. برخي از آنها در ستون 
مجاور مرور شده‌اند كه عمدتا 

هم در شخصيت و هم فيلم 
موفق بوده‌اند. در اين ميان 

برخي ناموفق هستند كه 
شاخص‌ترين آن گزارش يك 

جشن است. فيلمي كه سال 89 
ساخته شد و هيچ وقت به اكران 

عمومي نرسيد.

جهانگير الماسي مدت‌ها از سينما دور بود. او سال 92 فيلم سينمايي »رنج و سرمستي« را 
ساخت كه اكران نشد. سال 95 در »كاناپه« كيانوش عياري حضور يافت كه تكليف اكران 
اين فيلم نيز نامشخص است. الماسي بالاخره سال پيش در »خروج« ابراهيم حاتمي‌كيا 
بازي كرد؛ در نقش ميكائيل كه با منش شخصيت اول فيلم يعني رحمت مشكل دارد. او 
مي‌گويد چرا براي نمايش اعتراض بايد دسته‌جمعي به سمت تهران راه بيفتد. الماسي 
پيش از همه از حاتمي‌كيا تشــكر مي‌كند و به‌طور ضمني از كساني دلخور است كه در 
دوران دوري از سينما به يادش نبوده‌اند: »من به ابراهيم حاتمي‌كيا و گروه توليد »خروج« 
مديونم و اين را هرگز فراموش نخواهم كرد. چون من در شرايطي به اين كار دعوت شدم 
كه خيلي برايم ارزشمند بود. از اوج و آقاي حاتمي‌كيا صميمانه، صادقانه و از كنه وجودم 

سپاسگزارم كه مردانه دست من را فشردند.«

 نمي‌دانستم سرنوشت شخصيت‌ها چه مي‌شود                                                                                                                                
چيزي كه در »خروج« جالب توجه است اين است كه شمايل شما حالتي بين شوخي و 
جدي دارد. حواستان هست كه شخصيت ميكائيل را سياه نبينيد. اگر نقدي به رويه رحمت 
مي‌بيند و مصلحت‌انديشــي مي‌كند لابد دلايل خود را دارد. چقدر مواظبت كرديد تا 

شخصيت مورد نظر كارگردان را ما به‌درستي روي پرده ببينيم؟
شما اگر واقع‌بين باشيد مي‌بينيد كه نه سينماي ما ظرفيت اين را دارد كه اين تعامل‌ها با تحليل 
روانشــناختي و تصويري و اندازه نما و... به‌دســت بيايد نه اين ظرفيت‌ها براي افرادي كه در 
سينماي ايران فعال هستند، تعريف شده است. چون 99درصد فيلم‌ها يا بر ارتباطات متكي است 
يا به فيزيك و رنگ و لعاب و چهره و مو و پســتي و بلندي آدم‌ها اتكا دارد!‌ وقتي هم به قضاوت 
مي‌نشينيم، بيشتر سليقه‌ها و ارتباطات‌ و گرايش‌هاي فردي حاكم است تا اصول و شناخت. اين 
را حسب تجربه‌ام مي‌گويم. درباره شخصيت ميكائيل فيلم ابراهيم حاتمي‌كيا چيزهايي كه شما 
فرموديد، برايم جالب اســت. چون من خودم تعداد پلان‌هاي شخصيت را وقتي شمردم ديدم 
كلا در 20پلان حضور دارد. از اين 20پلان 12تا لانگ‌شات‌هايي است كه همه هستند. مي‌ماند 
هشت پلان. كه از اين تعداد، شش‌تا پلان‌هاي لانگ‌شــات يا مديوم لانگ‌شات است. مي‌ماند 

دوپلان كه توشات است. هوشياري و زيركي شما در چيست كه اين حرف‌ها را كشف كرديد؟
شايد بخشي از آن است كه ما خبرنگارها شما را خوب مي‌شناسيم و حسب شناخت 

قبلي با دقت بيشتر بازي‌تان را مي‌بينيم.
اين محبت شــما اســت. ولي واقعيت اين اســت، همانطور كه عرض كردم ما بيشتر مرهون 
شخصيت‌هاي فردي هستيم. من حضورم در اين فيلم را صاف و ساده به خود ابراهيم حاتمي‌كيا 
واگذار كــردم. فيلمنامه‌اي كه داشــتم كامل نبود و تا آخرين روز نمي‌دانســتم سرنوشــت 
شخصيت‌ها چه مي‌شــود و به همين خاطر بهتر ديدم تصميم با خود كارگردان باشد. در اين 
فيلم همه شخصيت‌ها چيده شده‌اند تا شــخصيت رحمت)فرامز قريبيان( جلوه كند. رحمت 
هم در ارتباط با اين شخصيت‌ها است كه مي‌تواند برازندگي، جلوه و جذابيت داده شود. دقيقا 
مثل كاري است كه شــما در روزنامه مي‌كنيد. من خودم ژورناليست بودم و مثال مطبوعاتي 
مي‌زنم. زماني كه خودم مشغول اين كار بودم از نظر بصري الگوي طراحي مجله تايم بودم. به 
هرحال شما ممكن است 10تا مطلب و عكس فوق‌العاده زيبا را قرباني كنيد فقط براي اين‌كه 
يك تيتر جلوه كند. در فيلم هم همين اســت. ممكن اســت 10كاراكتر را به‌هم بريزي تا يك 

شخصيت جلوه كند. 
گاهي اما روش كارگردان‌ها در اين زمينه متفاوت است.

بله، مثلا كارگرداني چون ناصر تقوايي به همه شــخصيت‌ها به شــكل تك‌تك مي‌پردازد و به 
همه‌شان به اندازه جايگاه واقعي زندگي بها مي‌دهد. يك كارگردان ديگر اما روشش اين است كه 
10شخصيت مي‌چيند و همه را قرباني مي‌كند تا يكي جلوه كند. مثل كاري كه در اكثر فيلم‌های 
پيش از انقلاب مي‌شد. آن زمان اين‌طور بود 50نفر دور و بر فردين مي‌آمدند تا شخصيتي كه 
بازي مي‌كند ديده شــود. اين يك روش تضميني بود براي موفقيت فيلم‌ها. در »خروج« اين 
ظرفيت وجود نداشت كه به تك‌تك آدم‌ها رسيدگي شــود بلكه بنا بود به شخصيت رحمت و 
زن فيلم)پانته‌آ پناهي‌ها( پرداخته شود. بنابراين يك‌سري بازيگر مطرح و پخته خوب استفاده 

شد تا رحمت جلوه كند.
‌

حق‌طلبي يا آنارشيسم؟                                                                                                                                
رحمت مي‌گويد حقي بايد ستانده شود و پيش شخص اول مملكت برويم. مي‌توان اين 
ســفر را تمثيلي ديد؟ اين تفكر كدام بخش از جامعه ما است؛‌ حق‌طلبي واقعي است يا 

آنارشيسم؟
من اين تقسيم‌بندي را در سينماي ايران در اين حد ابتر نمي‌فهمم. آنارشيسم را معمولا با بار 
منفي مي‌بينند درحالي‌كه آنارشيســم هرج و مرج نمي‌خواهد بلكه از ابزاري استفاده مي‌كند 
براي رسيدن به هدفش. يك‌سري واژه‌ها يكباره مد مي‌شود و تاثيري نيم‌بند مي‌گذارد و بعد از 
آن چيز ديگري مي‌آيد. يكباره باب مي‌شود و همه مي‌گويند »لاكچري«. كسي هم نيست بگويد 

اين‌كه همان »لوكس« است. لوكس به زبان فرانسه بود و لاكچري انگليسي. 
اگر بخواهيم مجامله نكنيم بر سر واژه، »خروج« را چطور مي‌بينيد؟

»خروج« را بايد يك فيلم ببينيم. يكي از مسئولان سر صحنه مي‌گفت اين يك وسترن ايراني 
است. گفتم وسترن ايراني يعني چي؟ وســترن يعني زندگي غربي. زندگي غربي ايراني يعني 
چي؟! اگر براي وسترن يك شاخصه سينمايي قائل هستي، آن وقت در خود سينما چيزهايي 
لازم دارد. اسب مي‌خواهد، گاو مي‌خواهد، ششــلول مي‌خواهد و .... من فيلمي ‌را با آدمي ‌كار 
كردم كه بسيار بسيار باهوش اســت. هوش ابراهيم حاتمي‌كيا يعني اين كه خوب مي‌تواند از 
فضاي پيرامون خود براي رسيدن به اهدافش استفاده كند. خيلي خوب جامعه سياسي‌اش را 

مي‌شناسند و خوب مي‌داند حساسيت اين آدم‌ها سر چيست...  

ديدار با ميكائيل
برگرديم به فيلم؛ ‌با شخصيت ميكائيل چطور مواجه شديد؟

وقتي 40صفحه فيلمنامه به دستم رســيد و هنوز كامل نبود، يكي از كليدهايم براي ورود 
شخصيت نام آن است. از مكتب بهرام بيضايي وقتي 18سالم بود ياد گرفتم كه اسامي‌ بيهوده 
روي آدم‌ها اطلاق نمي‌شوند. بعدها كه بزرگتر شديم و مطالعات روانشناختي‌ام بيشتر شد، 
فهميدم اسم در تكوين شخصيت يك انسان بسيار بسيار مهم است. من موقعي که فهميدم 
اسم اين شخصيت ميكائيل است، براي آن ظرفيت‌هاي مختلفي در نظر گرفتم. مثلا ميكائيل 
يكي از چهارفرشته است كه داراي توانمندي‌هايي است كه بقيه ندارند. بعدها ديدم كاركردش 
در همان حد است و آقاي حاتمي‌كيا بيش از اين نمي‌خواهند. بعدا فهميدم ميكائيل رئيس 

شوراي منطقه اســت. يعني جايگاهي بين مردم و دولت دارد. او براي خودش شأني قائل 
است كه مي‌داند منافع شخصي و جمعي آدم‌ها چيست. به همين خاطر است كه برخلاف 
بقيه كه وقتي رحمت به سمت تهران راه مي‌افتد، سوال دارد. ولي خيلي از اين پرسش‌ها به 
زبان نمي‌آيد و همه زيبايي‌اش اين است كه در نگاه ميكائيل متوجه پرسشگري مي‌شويم.

همان نگاه شيطنت‌آميز....
شيطنت‌آميز نيست. يك وجه آگاهي، شيطان است. اين شيطان است كه از حضرت الهي 
مي‌پرسد چرا نبايد سراغ اين درخت رفت؟ شيطان اســت كه همه‌اش سوال دارد و ما به 
دليل تربيت اجتماعي‌مان فكر مي‌كنيم سوال داشتن منفي است. ما تحت تاثير قيمومت 
زور بوده‌ايم؛ ‌رسم اين بوده است كه بايد به اعليحضرت همايوني تعظيم كرد و نبايد سوال 

پرسيد و فقط بايد گفت چشم‌! 

تفكر اعتراضي؛ نگاه واقع‌بين                                                                                                                                
ميكائيل منتقد اصلي رحمت است و با بيان و نگاهش مي‌گويد، چرا بايد براي يك 

مطالبه همه به سمت تهران و با هدف ديدار رئيس‌جمهور شال و كلاه كنند.
بله ميكائيل حتي به ديگران مي‌گويد، منافع مشــترك شما چيســت. اصلا رفتيد پيش 
رئيس‌جمهور، ‌آن منفعت را چطور مي‌خواهيد تقسيم كنيد؟ چرا بايد با آقاي رئيس‌جمهور 

فقط رحمت گفت‌وگو كند و او بپرسد تكليف ما چيست؟
چرا تفكر ميكائيل كه منتقد حركت اعتراضي رحمت اســت، در فيلم برجسته 

نمي‌شود؟
به خاطر اين كه ما مردمي ‌هســتيم كه دنبال فردگرايي هســتيم. ما با كشتي بهتر رابطه 
برقرار مي‌كنيم تا فوتبال. اگر براي فوتبال هم داد و فرياد راه مي‌اندازيم از استراتژي لذت 
نمي‌بريم، از برد و باخت لذت مي‌بريم. حاتمي‌كيا علاقه‌مند به فوتبال است؛ ‌او دوست دارد 
تاكتيك و تكنيك وجود داشته باشد. او بچه جنگ است و به نقشه علاقه دارد. دوست دارد 
سمت چپ عمليات ايذايي باشد؛ در سمت راست هدفش را اجرا كند. اين را مي‌گويند نقشه 
و استراتژي. ميكائيل در مقابل رفتار رحمت نقد و  نظرهايي دارد. منتها روش‌هاي ميكائيل 
به‌لحاظ فكري و فرهنگي با رحمت متفاوت است. اين روش‌هاي رحمت ناگهاني است كما 
اين‌كه به يكباره داد مي‌زند، آب نخوريد شــما را مي‌كشد. از كجا فهميدي تلخي آب شما 
را مي‌كشد؟! البته يادمان نرود آقاي رئيس‌جمهور در مزرعه رحمت مي‌نشيند؛ آن‌جا يك 
آشنايي انگاري پيش مي‌آيد. ولي اين‌ها از چشم تماشاچي به دور مي‌ماند و خودش مي‌شود 
يكي از پتانسيل‌هاي جذاب فيلم كه يكيي‌كي باز مي‌شود. همه اين‌ها باعث مي‌شود فيلم 
جعبه سياه داشته باشد تا تماشاچي از طريق گشودن جعبه سياه به پاسخ‌ها برسد، نه اين‌كه 

همه‌چيز جويده شده باشد.

كدام دوربين‌دزدي؟!                                                                                                                                           
در ايام جشنواره نقدي ميان برخي دوستان وجود داشت كه مي‌گفتند آقاي الماسي 
دوربين‌دزدي مي‌كند. البته مي‌توان بازي شما را طور ديگري هم تعبير كرد. اين ميكائيل 
است كه مي‌خواهد در برابر رحمت خودش را به چشم بياورد و بازيگر پيرو شخصيت 

خودش را بيشتر در معرض قرار مي‌دهد. نظر خود شما چيست؟
در دهه شصت يك‌روز در وزارت ارشاد بوديم. مي‌گفتند بازيگر يعني كسي كه ديده نشود! ‌من 
بلند خنديدم. فخرالدین انوار)معاون وقت سینمایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي( پرسيد 
چرا مي‌خندي؟ گفتم آقاي انوار بازيگر يعني كسي كه ديده شود. تفاوت او با آدم عادي اين 
است كه وقتي 10نفر ايستاده باشند، طوري مي‌ايستد كه ديده شود. ضمن اين‌كه كارگردان 
»خروج« شخصيتي اســت به نام ابراهيم حاتمي‌كيا كه با دقت همه چيز را رصد مي‌كند. 
تازه دستيارانش هم هســتند كه با دقت بازي بازيگر را مي‌بينند و مراقبت مي‌كنند. ضمن 
اين‌كه اشاره كردم چه ميزان بازي در »خروج« داشته‌ام؛ چطوري مي‌شود بازي‌دزدي كرد؟! 
من هيچ حركت اضافه‌اي نكردم بلكه با چشــم كار خودم را كردم. اين تكنيك را نمي‌گويم 
چون چهل‌سال عمر گذاشتم تا آن را ياد گرفتم. يك چيز ديگر بگويم: من در فيلم ابراهيم 
حاتمي‌كيا به هيچ‌وجه كم‌فروشي نكردم. به هيچ‌وجه در مقابل هيچ پلاني بي‌تفاوت نبودم. 
بيش از 70روز مشغول بوديم؛ من هر روز ســاعت چهار صبح گريم‌شده سر صحنه حضور 
داشتم. من با شيفتگي ســر كار مي‌رفتم؛ 41درجه تب داشتم و مي‌لرزيدم ولي دوربين كه 

روشن مي‌شد، آدم عادي مي‌شدم. من به كارم شرافتمندانه نگاه مي‌كنم.

درباره ابراهيم حاتمي‌كيا در ســال‌هاي اخير قرائت‌ها 
مختلف است. بعد از سال 88 گفته مي‌شود گاهي سمت 

اصلاح‌طلب‌ها مي‌رود و گاهي به سوي اصولگرايان. 
نظر خود شما چيست؟

شخصا مي‌گويم ابراهيم حاتمي‌كيا جزو چهره‌هايي 
است كه دو طرف دنبال مصادره او هستند.

من دربــاره خودم مي‌توانــم بگويم. در دهه 
60 و 70 گفتم راه خــودم را مي‌روم 
و هيچ تغييري نكرده‌ام. حال آن 
كه شايد از بيرون اينطور به‌نظر 
برســد كه گاه با يــك جناح 
سياسي همگن هستم و گاه 
با جناح ديگر. هيچ تغييري 
نكردم جز ايــن كه پخته‌تر 
شده‌ام. ما در حوزه سياسي 
خيلــي  اجتماعــي   –

احساساتي هستيم. 
بعد از حمايت‌تان 
از محمود احمدي 

نژاد اين برچسب روي شــما مانده كه منتسب به طيف خاصي 
هستيد.

نمي‌دانم قصد و هدف كســاني كه به اين برداشــت دامن مي‌زدند 
چيست. دنبالش هم نيستم چون وقتش را ندارم و چيزهاي مهم‌تری 
در زندگي‌ام وجود دارد. شــما مي‌دانيد قبــل از ماجراي كرونا چند 
عنوان كتاب در تهران چاپ مي‌شــد؟ فقط 300 نسخه از يك كتاب 
منتشر مي‌شد ولي بالغ بر 40هزار كتاب بيرون مي‌آمد. 40هزار تفكر 
را چطور مي‌توانيد رصد كنيد؟ من كه حتي آن‌ها را كه گرايش فكري 
خودم است نمي‌توانستم رصد كنم. مثلا آنتونیو گرامشی )نظریه‌پرداز 
مارکسیست از رهبران و بنیان‌گذاران حزب کمونیست ایتالیا(. ترجمه 
كتاب‌هاي او با پيش از انقلاب را كنار هم بگذاريد زمين تا آسمان فرق 
مي‌كند. اصلا متفاوت است و نمي‌تواند تفكر گرامشی باشد. بعد من 
با خودم فكر مي‌كنم اين آدم‌ها اين كتاب‌ها را كه در كتابخانه دارند 
چطور استفاده مي‌كنند. مي‌بينيم متاسفانه براي اكثريتي كتاب نقش 

دكور را بازي مي‌كند تا معرفت خانه را.
مي‌خواهيد بگوييد استنباط‌ها بر اساس ظواهر است؟

بله. ما گرفتار اين برداشت‌هاي ظاهري شده‌ايم. يك نفر به من گفت 
مي‌دانم سوسياليسم،‌ ماركسيسم و كمونيست فرقي نمي‌كند و هر سه 
به يك معني به‌كار مي‌رود! برادر مت؛ سوسياليسم يك حزب است، 

كمونيسم يك مرحله تاريخي است بر اساس باورهاي مكتب فلسفي 
ماركسيســم. آن‌ها را چطور در يك كفه قرار داديد؟ خلاصه اين كه 

براي قضاوت درباره آدم بايد گذشته‌شان را دانست.
گذشته شما چيست؟

به طور خلاصه و همين مقدار اشاره كنم كه زندهي‌اد خسرو شكيبايي 
در تخت طاوس خانه‌اي داشت و محل تمرين ما بود. سال 54 و 55 . 
اين قصه سال 57 هم ادامه داشت. روزگاري كه من خدمت سربازي 
مي‌رفتم و افسر وظيفه بودم. تمام شب‌ها خانه خسرو بودم و همه آن 
به نقد و بررسي تئاتر و شعر و هنر مي‌گذشت. در اين جمع خيلي‌ها 
بودند:خسرو شكيبايي، خسرو شــجاع‌زاده ، محمود استاد محمد، 
ارژنگ، فرخ پيكر ، شهريار پارسي پور ، بهنام جعفري و ... من برآيند 
آن شرايط هستم. با انواع و اقسام آدم‌ها ارتباط داشتم و در يك فكر 
باقي نماندم. بايد كار مي‌كردم و براي گذران زندگي پول در مي‌آوردم  
بنابراين شب‌ها تئاتر كار مي‌كردم. وقتي بقيه به بار فلان جا مي‌رفتند 
ما تازه شروع به كار مي‌كرديم براي اين كه زندگي را بگذرانيم. بايد هم 
درس مي‌خوانديم هم به عشق‌مان كه هنر بود مي‌رسيديم از جلال 
الدين همايي تا دكتر سجادي در زندگي‌ام بوده‌اند.زماني هرمان هسه 
را مي‌خواندم كه از نظر بچه‌هاي چپ جرم بود. هم آن را مي‌خواندم 

هم رنه گنون. 
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خبر را مي‌دانيد: تعطيلي سالن‌هاي سينما ادامه دارد و يكي از 
راهكارها، نمايش فيلم‌ها به شكل آنلاين است. از فردا »خروج« 

به عنوان پيش قراول اين اتفاق در كشورمان،‌ بارگذاري مي‌شود. 
اين تصميمي است كه واكنش‌هاي مختلفي را به همراه داشته. نگاه 
منفي مي‌گويد بايد از سينماي بخش خصوصي حمايت شود و نگاه 
مثبت معتقد است اين شيوه اكران، ‌ماهيت واقعي فيلم‌ها و ميزان 

مخاطبان‌شان را عيان مي‌كند. نگاه ميانه اما اين  است: صاحبان 
فيلم‌ها از اين طرح نه‌تنها متضرر نمي‌شوند كه نفع هم خواهند برد. 
اين وسط سينماداران و مشاغل جانبي سينما مثل رستوران‌ها و ... 
است كه ضرر مي‌بينند. به هر حال پرونده امروز هفت‌صبح به فيلم 

»خروج« ابراهيم حاتمي‌كيا اختصاص دارد. با جهانگير الماسي بازيگر 
آن گفت‌و‌گو كرده‌ايم و در ستون كنار سراغ 12 شخصيت سينماي 
حاتمي‌كيا رفته‌ايم كه مشخصه آنها اعتراض است. رحمت با بازي 

فرامرز قريبيان چهره معترض »خروج« محسوب مي‌شود.

   وحید سعیدی- احمد رنجبر
             هفت ‌صبح

پیش درآمد

ابراهيم حاتمي‌كيا نقش اول مرد را به فرامرز 
قريبیان و نقش اصلي زن را به پانته آ پناهي‌ها 
سپرد. جهانگیر الماسی،سام قریبیان،کامبیز 
دیرباز،گیتی قاســمی،محمدرضا شریفی‌نیا، 
محمد فیلی و مهدی فقیه ديگــر بازيگراني 
هســتند كه در خروج بــازي مي‌كنند. فيلم 
خروج بازگشــت قريبیان بعــد از مدت‌ها به 
سينماست. بازي او در اين فيلم مورد توجه قرار گرفت و خيلي‌ها او را شانس 
دريافت سيمرغ مي‌دانســتند. قريبيان در اين فيلم تلاش كرده با سكون و 
ســكوت بخشــي از منظورش را منتقل كند و  در اين راه از حركات اضافي 

پرهيز كرده است.

خروج در جشــنواره فجر مورد توجه برخي 
منتقدان قرار گرفت و عــده‌اي آن را فيلمي 
ضعيف در كارنامه ابراهيم حاتمي‌كيا قلمداد 
كردند. مثلا خســرو نقيبي معتقد اســت که 
حاتمی‌کیا داســتان‌های به مراتب لاغرتر از 
خروج را توانسته به مدد بازی‌های درخشان و 
اتمسفر صحنه، تبدیل به اثری تماشایی کند 
اما در خروج، بازیگران نقش‌های فرعی به این رونــد ضربه می‌زنند. خروج 
سکانس‌ها و دیالوگ‌هایی دارد که از بهترین سکانس‌ها و دیالوگ‌های تمام 
سال‌های فیلمسازی حاتمی‌کیاســت و در مقابل، سکانس‌هایی نیز دارد که 
از کلاس کارگردانی ابراهیم حاتمی‌کیا بسیار فاصله دارند. سعید مستغاثی 

معتقد است که درونمایه خروج، اعتراض منطقی، آرام و متین است.

آنچه مشخص است اين‌كه »خروج« برخلاف 
ســاخته‌هاي ديگر ابراهيم حاتمي‌كيا مورد 
توجــه مخاطبان قــرار نگرفــت. حداقل در 
جشنواره فجر اينگونه نشد اما نمي‌توان ميزان 
تاثيرگذاري حاتمي‌كيــا را ناديده گرفت. در 
ميان كامنت‌هايي كه در سايت سلام سينما 
مي‌بينيــم يكي نوشــته:»واقعا فیلم ضعیفی 
بود در حد تله فیلم‌های تلویزیونی. اصلا شاخصه‌های سینمایی درش وجود 
نداشت.«ديگري اما پاسخ داده:»سکانس ابتدایی فیلم خروج واقعا جالب بود 
از این نظر که توانست با حداقل دیالوگ شخصیت را پرداخت کرده و حادثه 
محرک داســتان رو معرفی کند. حاتمی‌کیا اجازه داده که ی رگه باریکی از 

کمدی توی فیلم جاری باشه.«

داستان یک خروج
با چه فيلمي از ابراهيم حاتمي‌كيا مواجه هستيم؟

خاطرات خانه خسرو 
خرده روايت‌هاي الماسي از شب‌هايي كه  در تخت طاوس هنر 

مي‌آموخته است

بخشي از گفت‌وگو با جهانگير الماسي به فرامتن 
گذشت. پرسش جايي مطرح شد كه در سال‌هاي 

اخير قرائت‌هاي مختلفي درباره ابراهيم 
حاتمي‌كيا مي‌شود. الماسي به‌جاي تحليل 
حاتمي‌كيا از خودش مثال زد كه در دوران 

مختلف فعاليت‌هاي حرفه‌اي برچسب‌هاي 
سياسي خورده است. حتما مي‌دانيد 

كه يكي از موارد متاخر آن انتساب 
به رئيس‌جمهور سابق است و ... 
الماسي در خلال توضيح، نقبي 

به گذشته‌اش زد. از آدم‌هايي 
گفت كه با آن‌ها حشر و نشر 

داشته است كه مويد عدم 
پايبندي او به يك جريان فكري 

خاص است.  
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وصل نیکان| 1371
دایی یونسسعیدامیر

بوی پیراهن یوسف| 1374از کرخه تا راین|1371

آژانس شیشه‌ای|1376
قاسمسردار راشدحاج کاظم

         بازیگر   پرویز پرستویی
         موضوعی که به آن معترض بود   بعــد از پایان جنــگ و شــروع دوره 
سازندگی، آرام آرام و با فاصله گرفتن از دوران دفاع مقدس اولویت‌بندی‌ها 
تغییر کرد. آبادانی و شکوفایی اقتصادی در راس امور قرار گرفت. در این 
بین نگاه‌ها به رزمندگان دوران جنگ که موجب شــده بودند تا کشور به 
ثبات و امنیت برسد تغییر کرد. بین آنها و جامعه شکاف ایجاد شد و نسل 
جدید که به نسل سوم انقلاب معروف شده بود با باورهای آنها زاویه پیدا 
کرد. »آژانس شیشه‌ای« واکنش اعتراضی حاتمی‌کیاست به این شکاف و 

عواملی که باعث به وجود آمدن آن شدند. 
         شمایل اعتراض  از لحظه‌ای که حاج قاســم، عبــاس را پیدا می‌کند، 
اعتراض حاتمی‌کیا به شرایط را آرام آرام می‌بینیم، آتشفشانی که در حال 
خروش اســت اما گدازه‌هایش هنوز به بیرون پرتاب نشده، لحظه انفجار 
جایی است که حاج کاظم شیشه اتاق مدیر آژانس را پایین می‌آورد و مامور 

را خلع سلاح می‌کند و شلیک هوایی‌اش علنی کردن این اعتراض است.
         جایگاه فیلم در کارنامه حاتمی‌کیا    محبوب‌ترین فیلم کارنامه حاتمی‌کیا 
که بعد از گذشت نزدیک به 24 سال هنوز در نظرسنجی جزو بهترین چهار 

فیلم برتر سینمای ایران است.

ارتفاع پست| 1380موج مرده|1378 

         بازیگر   پرویز پرستویی
         موضوعی که به آن معترض بود   باديگارد را حاتمي‌كيا در زماني مي‌سازد 
كه جنگ شكل ديگري گرفته. حالا بحث ترور دانشمندان هسته‌اي در 
ميان اســت. به همين نســبت او قهرمان اصلي‌اش را يك محافظ قرار 
مي‌دهد . در همان ابتدا مي‌فهميم به‌خاطر يك خطا مورد ســوء‌ظن و 

عتاب قرار دارد.
         شمایل اعتراض  حاج حيدر ذبيحي، آدم دهه 90 است؛ با دغدغه‌ها 
و مقتضيــات آن. در اوج پختگــي و طمانينه اســت؛ اقتضاي ســن و 
شغل)حفاظت( و البته تجربه‌اش اين حجم از آرامش را مي‌طلبد. حاج 
حيدر حين كار، لغزش مســئول رده بالا را مي‌بيند امــا دچار عصيان 
نمي‌شود. خودش هم دچار اشتباه شده و خطايش را پذيرفته است. با اين 
حال دل شكسته است از گردش روزگار كه چرا بايد مورد سوءظن باشد. 
او  قاعده بازي را مي‌پذيرد و به كار شــخصي روي مي‌آورد. حاج حيدر 
آدم جنگ است و هنوز به مرام بچه‌هاي آن زمان كه مطلوب حاتمي‌كيا 

است، وفادار مانده.
         جایگاه فیلم در کارنامه حاتمی‌کیا     باديگارد بازگشــت حاتمي‌كيا به 

دوران اوج محسوب مي‌شود. 

         بازیگر   فرامرز قريبيان
         موضوعی که به آن معترض بود   گفته مي‌شود »خروج« بر اساس اتفاقي 
واقعي ساخته شده اما فيلم را كه ببينيد پي مي‌بريد اعتراض كشاورزان،‌ 
دستمايه‌اي است براي حاتمي‌كيا تا يك فيلم اعتراضي ديگر بسازد. برآيند 
فيلم مجموعه انتقادهايي است كه در ســال‌هاي اخير،‌ اقشار مختلف به 
دولت داشته‌اند. اعتراض‌ها گاهي در فضاي مجازي رقم مي‌خورد و گاه به 

صورت فريادهاي خياباني.   
         شمایل اعتراض  بهانه شــكل‌گيري اعتراض در فيلــم جديد ابراهيم 
حاتمي‌كيا رفتار شرکت سهامی آب است كه هنگام تخلیه سد آب شور به 
اشتباه آب را روانه زمین‌های کشاورزی می‌کند. نشستن هواپيماي رئيس 
جمهور در زمين كشاورزي رحمت موجب يك آشنايي مي‌شود. بعد از آن 
رحمت از كشاورزان مي‌خواهد با تراكتورهاي خود راهي تهران شوند تا به 
شكل حضوري اعتراض خود به رئيس جمهور را بيان كنند. در اين مسير 

شاهد ديالوگ‌هايي هستيم كه وضع موجود را نقد مي‌كنند.
         جایگاه فیلم در کارنامه حاتمی‌کیا      بر سر كيفيت خروج اتفاق نظر وجود 
ندارد. اين فيلم آنطور كه بايد مورد توجه منتقدان قرار نگرفت و بايد ديد 

با گذشت زمان چه اتفاقي منتظر آن است.

چ| 1392
رحمتحاج حيدرشهيد وصالی

         بازیگر   بابك حميديان
از  بعــد  حاتمي‌كيــا  براهيــم  ا          موضوعی که به آن معترض بود   
ناكامي »گزارش يك جشــن« سه ســال فيلم نســاخت. پيش از آن 
هم »دعوت« اين نگراني را براي بخشــي مســئولان ايجــاد كرده بود 
كه نكند اين كارگــردان از مســير واقعي خارج شــود. او خودش هم 
گلايــه مي‌كرد كه كار براي ســينماي دفاع مقدس ســخت اســت و 
امكانات نيســت. در نهايت ســال 92 از ســوي بنياد فارابي شــرايط 
ساخت زندگي شــهيد چمران فراهم شــد. حاتمي‌كيا در »چ« برشي 
 از زندگي اين شــهيد را نشــان داد و در عيــن حــال اداي دين كرد 

به شهيد اصغر وصالي.
         شمایل اعتراض  حاتمي كيــا در »چ« تصويري متفاوت از شــهيد 
چمران تصوير كرد؛ تصويري كه با آن چريك زبده فاصله داشــت و هر 
آنچه از او ديديم صلح بود و آرامش. در مقابل ، اصغر وصالي جاي قهرمان 
برون‌گراي حاتمي‌كيا را پر كرد. شهيد وصالي، آرمان‌هاي قهرمان‌هاي 

حاتمي‌كيا را فرياد مي‌كشد و به همان اندازه شور دارد و قيام.  
         جایگاه فیلم در کارنامه حاتمی‌کیا    جــزو فيلم‌هــاي خــوب كارنامه 

حاتمی‌كيا است كه منتقدان زيادي آن را تحسين كرده‌اند.

خروج|1398بادیگارد|1394

زبان سرخ ابراهیم
درباره 9 شخصیت فیلم‌های حاتمی‌کیا که زبان اعتراض 

این کارگردان در فیلم‌هایش بودند

یکی از شاخصه‌های سینمای حاتمی‌کیا، زبان اعتراضی او در آثارش است. سینمای حاتمی‌کیا، سینمای واکنشی 
است، او همیشه نسبت به اتفاقات روز جامعه واکنش نشــان داده و هر فیلمش بازتابی است از همه وقایعی که 
جامعه درگیر آن بوده  و با مرور هریک از این فیلم‌ها مخاطب متوجه می‌شود که در دوره‌ای که حاتمی‌کیا آن اثر 
را ساخته، چه موضوعاتی در راس توجهات بوده و وقایع جامعه حول و حوش آن موضوع یا موضوعات تحلیل و 
بررسی می‌شده است. نگاه حاتمی‌کیا هم در همه این فیلم‌ها نگاهی اعتراضی به آن وقایع بود، قهرمان‌هایش 
زبان او برای فریاد این اعتراض بودند، اعتراض‌های او از »وصل نیکان« فریاد زده شده تا الان که نوبت به »خروج« 

رسیده است. 

         بازیگر   حسن عباسی
         موضوعی که به آن معترض بود   تهران در اوج موشک باران است، عده‌ای 
از رزمنده‌ها در تهران مامورند تا موشک‌های عمل‌نشده را خنثی کنند، امیر 
با بازی حسن عباسی، فرمانده یکی از گروه‌های خنثی‌کننده موشک‌های 
عمل‌نکرده اســت، او می‌خواهد در روزهایی که مــردم تهران را به خاطر 
موشک باران ترک می‌کنند عروسی‌اش را برگزار کند، همه مخالف این کار 
هستند؛ اما او و همســرش مریم در اعتراض به اینکه نباید سنگر را خالی 

کرد، به برگزاری عروسی‌شان اصرار دارند.
         شمایل اعتراض  امیر بــا اصرار بر برگزاری مراســم عروســی‌اش در 
تهران و دعوت مهمانان، اعتراضش را به شرایط حاکم بر جامعه در دوران 
موشــک‌باران تهران فریاد می‌زند. او معتقد اســت که خالی‌کردن شهر، 

به‌نوعی خالی‌کردن سنگر است.
         جایگاه فیلم در کارنامه حاتمی‌کیا    او بعد از دوفیلــم دیده‌بان و مهاجر 
دوربینش را از دل خاکریزها به داخل شهر آورد تا روایت بخش دیگری از 
جنگ باشد. در واقع وصل نیکان دوره گذار حاتمی‌کیا از جبهه به شهر است 
و مثل هر دوره گذاری با نواقصی روبه‌رو است. از همین رو وصل نیکان در 

حد همان دوره گذار در کارنامه حاتمی‌کیا جایگاه پیدا کرد. 

         بازیگر   پرویز پرستویی
         موضوعی که به آن معترض بود    فاصلــه بین نســل ســوم انقلاب که 
متولدین 57 تا 60 را در برمی‌گرفــت، یکی از بحران‌های اجتماعی اواخر 
دهه هفتاد ایران بود. نسلی که درواقع تعداد کثیری از آنها فرزندان همان 
رزمندگانی بودند که در دوران جنگ، حماســه دفاع مقدس را رقم زده 
بودند. تفاوت نگاه، اندیشه و تغییر ذائقه موجب شده بود تا بین این دو نسل 
فاصله‌ای عمیق ایجاد شود. حاتمی‌کیا در بخش‌هایی از آژانس شیشه‌ای 
به این موضوع اشــاره می‌کند، اما در »موج مرده« محور درامش را صرفا 
بر همین موضوع اســتوار می‌کند و با این فیلم واکنشی نشان می‌دهد به 

ماجرای اختلاف نسل جنگ و نسل سوم انقلاب. 
         شمایل اعتراض  سردار راشد با بازی پرویز پرستویی نماینده نسل جنگ 
است که حتی فرزندش هم آرمان‌هایش را قبول ندارد؛ به زعم فرزند راشد، 
او یک دون کیشوت است که دنبال دشمن فرضی است. تقابل این دو در 

سرتاسر فیلم اعتراض حاتمی‌کیا را به شرایط بروز می‌دهد.
         جایگاه فیلم در کارنامه حاتمی‌کیا    »موج مرده« بــه دلایل مختلف از 
جمله نگاه بیش از حد احساســی حاتمی‌کیا به موضوع، حواشی بیش از 

اندازه و البته ممیزی جزو کارهای ناموفق کارنامه حاتمی‌کیا است.

         بازیگر   حمید فرخ نژاد
         موضوعی که به آن معترض بود   بعد از جنگ و در دوران ســازندگی و بعد 
از آن دوران اصلاحات، فرضیه‌ها بر این مبنا اســتوار بــود که جامعه به لحاظ 
طبقه‌بندی اقتصادی و اجتماعی از یکدستی خارج شده و دوباره طبقه اجتماعی 
مرفه و غیرمرفه حیات دوباره گرفته، عده‌ای به نان و نوایی رسیده‌اند و عده‌ای 
دیگر حتی از جایگاهی که داشتند نزول پیدا کرده‌اند، به خصوص افراد خارج از 
پایتخت و البته ساکن در شهرهای دورافتاده،»ارتفاع پست« واکنش اعتراضی 
حاتمی‌کیاست به این شکل‌گیری دوباره این طبقات اجتماعی و له شدن طبقه 

فرودست در زیر چرخ دنده‌های اقتصاد.
         شمایل اعتراض  قاسم در اعتراض به شرایط اقتصادی که در آن گرفتار شده 
دست به انتحار می‌زند و جان خودش و خانواده‌اش را برای رهایی از این شرایط 
به خطر می‌اندازد. او با ربایش یک هواپیما ضمن نشان دادن اعتراضش در پی 
گرفتن انتقام هم است ؛ انتقام از همه آنهایی که این شرایط را برایش رقم زدند.

         جایگاه فیلم در کارنامه حاتمی‌کیا    »ارتفاع پســت« یکی از سخت‌ترین 
کارهای حاتمی‌کیاست. او در فضای بسته هواپیما و با ثبت 1380 پلان یکی از 
مهیج‌ترین فیلم‌های کارنامه‌اش را می‌سازد؛ فیلمی که هم بین منتقدان و هم 

بین مردم فیلم محبوبی است.

         بازیگر   علی دهکردی
         موضوعی که به آن معترض بود   پــس از پایان جنگ تحمیلــی، بنیاد 
شهید که در آن زمان  رسیدگی به امور جانبازان هم در دستور کارش قرار 
داشت،  طبق اولویت و بررسی پرونده‌های پزشکی جانبازان آنها را جهت 
معالجه به ‌ آلمان اعزام می‌کرد، این اتفاق در حالی می‌افتاد که مشخص 
شده بود آلمان یکی از همراهان عراق در تجهیز این کشور به سلاح‌های 
شیمیایی است، از کرخه تا راین در واقع عکس‌العمل اعتراضی حاتمی‌کیا 

به این دوگانگی بود.
         شمایل اعتراض  ســعید اما بعد از بهبودی  چشمش متوجه می‌شود 
که به خاطر عوارض ناشی از بمب‌های شیميایی، مبتلا به سرطان خون 
است. حالا قهرمان حاتمی‌کیا  باید در کشوری که خودش این سلاح‌ها را 
در اختیار عراق گذاشته، مورد معالجه قرار بگیرد. کل فیلم لحنی اعتراضی 
دارد اما بروز این اعتراض جایی اســت که ســعید بعد از اینکه متوجه 

بیماری‌اش می‌شود، جلوی رودخانه راین اعتراضش را فریاد می‌زند.
         جایگاه فیلم در کارنامه حاتمی‌کیا     با از کرخه تا راین دوباره نگاه‌ها به 
سمت حاتمی‌کیا برگشــت و جایگاه او به عنوان یک کارگردان صاحب 

سبک سینمای دفاع مقدس تثبیت شد.

         بازیگر   علی نصیریان
         موضوعی که به آن معترض بود    بازگشت اسرا از اسارت محور اصلی درام 
در »بوی پیراهن یوسف « است اما لایه بعدی و در واقع دغدغه حاتمی‌کیا 
بحث انتظار است. مبحثی که مدخل ورود به آن پدر یک رزمنده مفقودالاثر 
است. رزمنده‌ای به نام یوسف که همه چیز دال بر شهادت اوست اما پدر این 
شهادت را باور ندارد و همیشه چشم انتظار بازگشت فرزندش است،چشم 
انتظاری که هیچ‌کس به جز خود او آن را باور نــدارد، عدم باور به انتظار 
همان نقطه‌ای اســت که حاتمی‌کیا با بوی پیراهن یوسف به آن واکنش 

نشان می‌دهد.
         شمایل اعتراض  علی نصیریان در تک‌تک سکانس‌های فیلم معترض 
است به همه کسانی که انتظار او را برای بازگشت یوسف باور ندارند اما اوج 
این اعتراض جایی است که دایی یونس بالای سر قبر یوسف می‌رود فریاد 

اعتراض سر می‌دهد.
         جایگاه فیلم در کارنامه حاتمی‌کیا    فیلــم آنطــوری کــه بایــد 
از طــرف جشــنواره مــورد توجه قــرار نگرفت امــا در بیــن منتقدان 
 و بــه خصــوص عامــه مــردم جــزو فیلم‌هــای محبــوب کارنامــه

 حاتمی‌کیاست.
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